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1 

 کلام نخست





 

نیان شود، نگرشی است از بآنچه در این مضمون پی گرفته می

هـا   شناسـانه بـر یلیـت و معموعـا فعا یـت     و اساس جامعه

ــا    ــه تمــام پیوســتگی آنه ــم ی ــب متهاب ــی و ایعـــاد رواب ذهن

ریـدد یـه در   عرصه هویـت فرـر  پـی مـی    ا  را در معموعه

 هنر نام دارد.ساحتی اندیشمندانه، 

در این بینش، هما آنچه مورد نظر نگارنده است بررسی و 

باشـد، بلرـه آنچـه بـه     خاص نمیبه معموعا یک اثر نگاه 

در خویشتن بشر به معنا و ژرفنگـر  انسـانی   جهت جستعو 

نگاه دارد، شناخت ماهیت و اسرلت وجود  و مران تراوش 

شناسـی در بررسـی ارزش هنـر و    حیث ماهیـت تفرر است. از 

در هنر یه بگذریم، روش برخورد جامعـه  اصا ت  ارزیابی مسأ ه

زاویـا نگـرش خـاص هنرمندانـه بـا      از برگرفته شناسانا در هنر 

 اجتماعی است.ها  توجه به واقعیت

ــورد   ــه م ــان، آنچ ــن اجم ــو،   در ای ــک س ــت از ی ــر اس نظ

بینش هنرمندانه است و از سوئی دیگر، بررسـی   شناسیماهیت
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ها  اخیر با عنوان نظریه یا تئـور   در دههعرضا یک اثر هنر  

باشـد، ایـن   میموجودیت هنر معاصر ینندۀ  اصا ت هنر یه تبیین

هایی یه در مسـیر  آن و یوششتئور  با توجه به واقعیت معنایی 

دهد در روان ویژۀ آن، منعـر  ا  جامعه، رخ میپوستهها  رخداد

 گردد.روابب فرهنگی بیگانه می به رد

 شناسـی فرهنـم معاصـر،   طرح او یا این تئـور  در جامعـه  

رشـی بـر   ها  فرر  عموم جامعه اسـت یـه بـا نگ   فعا یتبازده 

ینـد، و  جنبه علمی حریت فرهنگی پویا را تبیـین مـی  خویشتن، 

رفتار متهابـم فـرد و جامعـه، بـه عنـوان اصـم یـانون        در ازاء 

ا  را در ایعـاد اسـاس   دهندۀ تفرر فرهنگی، جـا  ویـژه  نظام

بخشد، یه در نهایت، تعبیر هنرمندانـا  بیش هنرمندانه قوت می

ایــن دو وجــه یــه از توجــه بــه برآینــد شناســی را بــا فرهنــم

   تئور  ذهن به همراه خواهد داشت.ها  عمومی، در معادن

ــانه   ــایی شناس ــتدان زیب ــرش، اس ــن نگ ــر ای ا  را از نظ

ینـد یـه نـه    زیبایی در هنر به چید  محسـو  مـی  یابی ریشه

ا  مـرده را تـرویک ینـد. بنـابراین، بـا      نه اندیشهو  فایده باشدبی

یننـدۀ ارتبـاو و   بگذرد، ایعـاد آنچه از ذهن فوق، توجه به اصم 

نو، با توجـه بـه واقعیـت اندیشـه در هنـر      اصم معنا  تفرر  

بر فراز اندیشه صورت پذیرفته و معاصر است، زیرا عمم تهابم 

هــا  تیــویر  و هیچگــاه تعمعــی ســازمان یافتــه از صــورت

تیورها  شخص به صورت یاخی بنا شده بـر ایعـاد ضـوابب    
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 .گرددجامعه شناسانه برقرار نمی ها فرد و جامعه، با مهیاس

ــه ــاس از رابط ــراد در مهی ــین اف ــه ب ــاگون ا  ی ــا  گون ه

شناسـانا هنـر   گردد، صورت حهیهـت جامعـه  واقع میا  اندیشه

ا  است یـه هـر واقعـه    واقعیت دیگر تفرر هنرمندانهمشابه  بیشتر

خوانند و بـا در  ها  فرر  میو اساس رخداد اجتماعی را پایه

یننده یه حـاد  آن  سیستم و رفتارها  شریترم نظر گرفتن ش

زمان، فـرد، جامعـه و فرهنـم بـا ایعـاد فواصـم       شود بین می

ا  اجتمـاعی، از  زمان، بـه عنـوان پدیـده   ا  در فرر  و اندیشه

نماید و قلمرو آن به ناگدیر یـک  رخ میدرون آن، حهیهت هنر 

اه مشابهت نماد  از افرار فرد در مهیاس اجتماعی را به همـر 

تمامیتّ معنا  آن به عنوان اصـم  خواهد داشت. یه، در تحلیم 

 .گردداعتبار  در تئور  بررسی هنر معاصر مورد نظر واقع می

 باور یک اندیشـا هنرمندانـه بیـورت یـک ارزش در ایعـاد     

هـا   ینندۀ بنا  فرر  یک جامعـه، زادۀ خلاقیـت  تدوینهویت 

آنگــاه یــه هــا  همــان جامعــه اســت، و ا  و اســطورهاندیشــه

بیـان راستین هویت تـاریخی جوامع، نظرگـاهی  ها در اسطوره

دهنــد، ایــن بنــا  تــاریخی یــک هویــت ایثارگرانــه را تــرویک 

 ها  جهانی است.بر محمم فرهنم هوشمندانه و قابم عرضه

ــن حهیهــت درخشــنده و شــروفا شــده،    ــه در ای چــرا ی

 ـ   ق موجودیت انسان متعا ی مخلوق را با تعریفـی و بیـانی دقی

بیش از هر عنوان با ذهنیت هنر معاصر به آن  هـ   شناسیم و می
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معنایی عرضه میرنیم و با یس  وسیلا ایعـاد ارتبـاو،   و بیان 

شرم هنـر  و سـاخت اجتمـاعی هـر مهطـع تـاریخی را در       

 آوریم.حدود بیان با گواهی صادق و هنرمندانه به ارمغان می

شی عارفانـه  این فرضیا یلی، با توسعا اندیشه، بگونا نگر

از یک بیان صرفاً یک سویه است و به جوهر آمیخته از و خارج 

 هویت انسانی نیـد آغشته است و در حدود شناخت یـک نظریـه  

 یابد.شناسانه، به بیان نمادها  آثار اجتماعی دست میمردم

 هویت عرضا آثار هنر  و ساحت حهیهی معمـار  اندیشـه  

سانی تعلق دارد، در زمـرۀ  ها  صادقانه انیه همواره بـه گداره

خـواهی روابـب انسـانی،    هائی است یه رونق حهیهـت یوشش

شـمارد  میاجتماعی و عناصر تشریم دهندۀ روح اجتماعی را بر 

رود یه از نظرگاه فرهنگـی،  و در این زمینه تا بدانعا پیش می

او ین طرح حیـات هنـر در ایـران معاصـر بـا ایـن بیـنش قـوت         

آنره پژوهشگرانه است و عدم مواجه پذیرفته و این نگرش با 

هـا  بنـا  هنـر را چریـدۀ اینفـک فعا یـت       با فرضیه زیبائی

داند. در واقع، هنر را جلـوۀ  ضرور  حیات فرد و اجتماع می

ور نیسـتند، بیـان   گرید از حهیهت خویش یه عـام از آن بهـره  

حان جمع یه بازدهنده روح گروهی است دارد و آن را زبان می

 خوانند.انسان بر حهیهت خویش دارد، می غلباو نشان از 

با نظر به آنچه گذشت، درخواهیم یافت یـه اسـاس بیـان    

یک اندیشا هنرمندانـه، ضـمن برشـمردن طبهـه و حایمیـت      
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هــا  شناســی، یعنــی بیــان نظریــههــا  جامعــهفرــر  ارزش

شناسانه در معمار  و فرم هر اثر هنرمندانه تعبیـر بیـان   زیبایی

هـا و پیـدایش   ن اثر است یه از شـناخت ریشـه  هنرمندانه هما

تفرر هنرمند برخاسته و از متن جامعـه اسـت و بایـد توجـه     

متعاد ی نید به ریشا تاریخی تفرر و تیور هنرمنـد از جامعـه   

 داشت.

گردد یه اگر هنر و بیـان زمـان   اینون این سوان مطرح می

اش، چید  است قابم تاًمم، چگونگی وقـوع اندیشـه   شناسانه

دمان را یه ازم به تیـور قبـم و خـروج از بحـث جـار       مر

است، برا  آنره بتوانیم، زبان هنرمندان زمان قبـم از اندیشـه   

 در تار و پود زندگی فرر  هنرمند آمیخته است بـه معـانی  را یه 

ارتباو نهش و ربب دهیم، این نشانه، یعنی بیـان از راه ذهـن،   

پذیر، یـه از  وقوعا  است ضمن بیان تیور هنرمندانه، اندیشه

گیـرد و بـا   دیگر به اقتضا  محیب بیان آن تراوشی نـو مـی  طرفی 

گستردگی یامم، چندین پژواک را برحسـ  سـیطرۀ اندیشـا    

 هنرمندانه، را از بیان هنر حهیهت ترجمان خواهد یرد

ها  اخیر، توجه ذهن انسـان متعـا ی مخلـوق بـه     در سان

اندیشـه، بـا   هـا  مـاهیتی   تاریخی خـویش و دریافـت  شناخت 

تـأثیر نگـرش و نظریـا    گونه بـه ارمغـانی تحـت   چندتوصیفی 

هـا  شـدید او بـه    حیات خویش و منشأ انسـان و د بسـتگی  

 شناسی معنـا  انسـان را در توصـیف   هویت فرر  دوران باز
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بردار  بیشـتر از تـوان اندیشـه در قلمـرو      زندگی و با بهره

ه صـورت و  به صورتی نو به یار برده است ی ـشناخت تفرر و 

محـیب پیرامـون را بـه ارزش بیـان اندیشـه  یـه        ها موقعیت

باشـد. آن را،  خیوصیت تمام عیـار ارزش بشـر معاصـر مـی    

 اینفک شمرده است.

روئیتی  مبدأ پیدایش بیان هنرمندانه و حضور انسان خلاق را

تـوان بـا   دقیق در ابنا  تـاریخی آن یافـت نشـده اسـت و نمـی     

را بر تبیین پانیـد هـدار سـان، یـا یـک       شناسانه آنمردمباورها  

یا بیش و یم از این حدس و گمان داشت. امـا، هـر   سان میلیون 

بیان در پدیدۀ هنر و عمـر زبــان هنرمندانـه بسـیار      چه باشد.

یهن است و نهش حیات در ایعـاد ارتبـاو ذهـن در روابـب     

اش هیچگـاه مظهـر نهـش و اثـر     انسان دیرینه و مدت طوانی

در سیر زندگی انسان شرم یافته، بـر  هر گونه وقوع نبوده، بلره 

 شده، و تا شرم ینونی و امروزیش. آن صورت نید پذیرفته

 برا  بیان آنچه در ذهن بـه عنـوان ارائـه یـک اثـر روشـن و      

گرداند نه فهب به معتهد یه ترامم زیستی اندیشه را نمودار می

و  هویت اندیشه انسان دیرین نیازمندیم، بلرـه گـواه حهیهـت   

پنداریم و در عـر  یمـان   تروینی آن را، نهشی دیرین میترامم 

بخشیم تا به ترامم اندیشه سرعتی متناس  و پایدار میحیات 

  سریع اجتماعی انسان را با رأ  و نظـر و میـدان درجـه   ترامم 

به جانشینی بهاء و تفرر معاصـر سـازگار  دهـیم، و     تفررش
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 گردانیم.شرایب حضور در محیب خود را نید مسلم 

  اما این بحث چگونه به قـدمت و تـأثیر ذهـن بـر اندیشـه     

بـا  گردد، پاسخی در این سوان نهفته است یه هنرمندان مرتبب می

نگرشی بر ترامم زیستی اندیشه انسان پیشـین و انتهـان بیـان    

تفرر به اعتبار نسم وراثت تاریخ و انتهان بیان هویـت آن بـه   

او را متناسـ  بـا ذات    ساختمان هویـت انسـان امـروز بهـاء    

اندیشه در بـاور بـه آینـده و بررسـی ترامـم هویـت انسـان        

دهنده برا  انتهـان اندیشـه     پیاماجتماعی شده یه تنها وسیله

شـده  و تبادن تفرر با در اختیار داشـتن قراردادهـا  شـناخته    

گـر  طغیان   انسان، با طبیعتاجتماعی و با برخوردار  از مبارزه

اذ طریق تعلـیم و آمـوزش اندیشـه در مهابـم     یه منعر به اتخ

شناسـی انسـان   گـردد، در شـناخت  ملایمات و ناملایمات می

معنا بـه وضـوح ادراک نگردیـده و از طریـق شـبره      پارینه، این 

ا  در ها  اندیشـه تفرر  خویش با پیوست دادن خمیرمایه یافته

در  گرایانه، در یم مطا عه شـده، و ها  عنوانبروز ذهنیات و نگاه

ها  موضوعی به علتی مشخص قابم دست یافـت    یافتنتیعه

 باشد.می

دار از هویـت انسـان بـه هـر عنـوان،      ها  پیشـینه توصیف

عموماً از گذشته تااینون صورت گرفته اسـت و در یـم تـابع    

ا عمـم یـک   ا  است یه در خیوص عرـ  یک نظام اندیشه

جدیـد  تاریخی انسان سیر  جدئی داشته است و شناسی هویت
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تنها بـه مفهوم مدرنیده یردن اندیشه نیسـت  بلرـه،   اندیشی نه 

پرده چگونگی سوابق ذهنی در اثر مطا عـات  برا  شناخت بی

  ساختمان فرر و دستگاه ها  یلی دربارهنظریهتروینی فراوان 

حدود تروین و تدوین عبور یرده است یه امـروز در   ذهن از

ایـن چـرخش در ردیـف     هـا  شناخت، زمینهبسیار  از موارد 

گیرد یه از پایه و بدون سـابهه  صورت میتفرر   مبانی شناخت

 نماید.آن، موانع فهم را ایعاد می قبم، عدم دریافت

  ذهن انسان متعا ی مخلـوق  هرگاه یک اثر هنر  یه زاده

است در ایعاد ارتبـاو بـا مخاطـ  میـم و سـوق بـه سـمت        

واره ایـن گسـترش   جویانه داشـته باشـد هم ـ  حهیهتها  دریافت

  تفرـر متعـا ی     اندیشـه جـویی جـوهره  حهیهـت   اندیشه

هنرمند را در ایعاد ساخت و معمار  نظر او به حفظ هویـت  

اعتبار  انسان و هنرمند یمری شایان توجه خواهد داشـت و  

هـا  نهـابی اندیشـه    هـا  اـاهر  و صـورتک   این برداشـت 

ن محتـوا   گاه نخواهد توانست در تبیین چگـونگی تعیـی  هیچ

جـوئی را بازشناسـند و یـا در    اندیشه هنرمنـد نهـش حهیهـت   

گاه هنرمند نخواهـد پـذیرفت یـه بیـان     آمرانه، هیچنگرشی نو و 

یننده یک ذهن هرگـد در  نداشته باشد و اصون تدائی صادقانه

نخواهد داشت. اا، به جبر جوئی سوق مسیر راستائی و حهیهت

جـویی را بـا نگرشـی    هـت نظر  و انسانی، یه انتهـان عطـش حهی  

یشـاند. و در توصـیفی هنرمندانـه یـه     خواهد  بازبینانه به تشدید
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دارد با دسترسی به پندار  را مشخص می علت وجود  چنین

را مــورد بررســی قــرار  ماهیــت و ذات انســان اســت یــه آن

ها و ماهیـت تفرـر     شناختدهد. زیرا، آنچه در معموعهمی

  نگرشـی نـو   ه است. عرضهانسان پیشین و معاصر نهش بست

در مســیر بازیــابی تفرــر اســت و ارائــه اثــر  هنرمندانــه در  

علــوم آوردهــا  برخــوردار  از آخــرین معنــا  دســت   

همـراه   جویی یه با نگرشی بر مسـائم ادیبانـه و انسـانی   حهیهت

است و نظر  درونی به معنا  ماهیت ذاتی چه بیرونی و چه 

ا سببی این چنـین در پـی   درونی دارد یه گفتار پیرامون هنر ر

خواهد داشت یه توصیف آنها جد از زبان هنر ممرن نیسـت  

گردیده و بعـا   « تروسیع»و « وسیع»ا  است یه و هنر یلمه

تواند یه در وسـعت  نمیرویش و روند موارد نمودار  خویش 

بیشتر از یک نگاه وسیع یا دفاع وسیع، بلره معنـی وسـیع در   

  یننـده یـک معنـا یـه ایعـاد     حضو دامنه شدت و ضعف بیـان 

هشدار دهنده است. ارتباو گیـرد و ایـن ارتبـاو بـا بـار      روحی 

یلمه متفاوت است و با بـار منفـی عاطفـه نیـد خنثـی      عاطفی 

 شونده نیست.

  زنـدگی و یـا   این اختلاف ممرن است مربوو بـه انگیـده  

 شدت و ضعف درک از معنی زندگی بستگی داشته باشد.

ملاً متفاوت یه برا  روشـن سـاختن   ها  یایری از شیوه

هـا   هـم زدن بسـیار  از ویژگـی   هـا و بـه  بسیار  از آشـرار  
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گـردد. برـارگیر    شناسانه در پیوستگی معنا هم مهید میاختلاف 

شناخت شناسانه است یه بعا  هر یـدام از آثـار و   ها  شیوه

ایم، عنوان و مثان دیگـر   ها  آن، چنانره مشاهده یردهعلت

ان بر مبنا  عمق و ژرفا  حهیهـت نهفتـه در پهنـا     تورا می

هـا   هـا  زبـانی در بیـان بسـیار  از زمینـه     بسیار  از بافت

خاموش و نامفهوم در تفررها برار گرفته شود و یا سـایت و  

معنا باشد و یا با روشنی اندیشـه وقـوع یابـد و از سـوئی     هم

ه معنایی با تاریری داشـته باشـد ی ـ  سروت همدیگر در یسا ت 

 یند.معنائی عبارتی نو را جستعو میهم بیان این

پـذیر در چنـین شـرایطی اسـت     آنچه، وجه امر  صورت

ها  اندیشه در معنی برتر  از نوع بیان اسـت  باور بر فعا یت

ــرا  پوشــش دادن   ــین در جســتعو  آن ب ــک از مبلغ و هری

آگاهانه از طریق عرضه هر یک از نهادها  فرهنگی در عنیر 

 دارند.ی وسیع و پژوهشگر بر میاندیشه گام

در  یننـده این قابلیت یه همانند ساختار نهادهـا  تهویـت  

بیان فرهنم اسـت، بـرا  عبـور از سـنت یـه دسـتاوید  از       

هــا  شــغلی را بــه همــراه آورده اســت معنــا       رقابــت

ا  را بر قوام تشخیص، هرچهدر دقیـق و منیـفانه   گردآورنده

یـک از آنهـا بـرا  بازیـابی     دارد. این عنیر، یـه هـر   بیان می

قدرت تشـخیص هویـت بیـانی در فرهنـم و اندیشـه تـأثیر       

  بیـان مناسـبات اسـت و      شیوهینندهمستهیم دارد، ملاحظه
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برا  فرازها  عینی آن  یه ماننـدها  پژوهشـی را بـه دنبـان     

دارد، هیچگاه نهش بازآفرینی نخواهد داشت و حهیهت آنرـه،  

آیـد و  وجود مـی ثرگذار  خاصی به  دید ااین معنا، از زاویه

ــت اصــون  ــرا  رعای ــانیدم  ب ــه مر ــابی خــویش ی ــا  بازی ه

پـذیر  و  باشـد، وضـعیت تـدوین   ها  آن را دارا مـی شباهت

تعهدها  خویش را در حا یره هواخواه نیایان و ابناء بشـراند  

دارد، ایـن شـیوه یـه    آمید آنها عرضه میبرا  حضور موفهیت

دارد و بـرا  بـاا بـردن شـرم و فـرم       بینانهها  واقعردیابی

هایی خارج از تـوان و سـروت صـاح     ا  یه قابلیتاندیشه

پذیر  دارد در حـان  ها  افدایشی و شرماندیشه، در موفهیت

هـا را    خود بشـرم طـرح، ایـن قابلیـت    تدوین نظام اندیشه

ها  خود دارا  جامعیتیند. این طرح یه بررسی و تدوین می

در رد یا قبون هـر یـک   باشد، می طرف صاح  اثرمطا عه شده از 

شرم مرسـوم خـود را در   یند و ها  اجتماع حریت میاز آرمان

ــین اندیشــه حــایم   ــه ب ــب و مناســبات دوجانب و فضــا  رواب

چگـونگی آن   در هر اثر هنـر  و موضـوع پیـدایش و    ایعادیننده

ایعاد و به دو صورت یلی، قابم بررسی و مورد توجـه قـرار   

 دهد.می

 در این نظام عمـومی اندیشـه، یـه گـاه حریـت و باورهـا       

نهـد، هـر یـک از آثـار بشـرم قابـم       خویش را به سویی مـی 

ــر دهنــدهتــوجهی در رد موانــع تشــریم   شــیوه پیــدایش اث
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وجود آورد و برا  پـا برجـا   تواند نهش تفهیمی خود را بهمی

  پیدایش فاصله یـه از حفـظ جنبـه     مربوو به یردن اسطوره

پسـندانه،  هـا  مـردم  بخشیدن به فـرا رو  زش برا  عینیت آمو

 جوید.یک نگرشی تازه می

و افراد  یه در قا   هر یک از ایـن باورهـا بـه خلـق آثـار      

ا  جـد وقـوع   ها  خـویش پایـه  اندیشند برا  نگرشمیهنر  

ینـد یـه ایـن اصـون     باشند. حان فرق نمیرا قائم نمیبنیان یک 

وجود یافته باشـد یـا اینرـه ناشـی از       پندار، تازهشرایب تحت 

پژوهشی ذهـن در قبـان رخـدادها  وسـیع فرهنگـی      شرایب 

 صورت پذیرد.

هنرمنـد،   بنابراین در حا ت پیدایش یک اثر هنر  یـه در آن 

 نگـر  خـویش از    خویش را ااهر و برا  بیـان نمادها  اندیشه

یابد، دارا  شـرایب  پذیر  تغییر می  اندیشه به تعلقمحدوده

نهایت تـا حـد قابـم    باشد یه برا  نیم به سو  بیا  میویژه

آنعـایی  یند. از دهی میپذیرشی برا  تسلب و سیطره بر آن شرم

  هـر یـک   ها در عرضه وقایع خودباورانهیه فرهنم و ملّیت

  تعلهـات ملتـی یـه پذیرنـده     ا  به پایـه ها  اندیشهاز نظام

 گردد.ر میپذیمعنا  رفتار  خویش بوده است، صورت

این نگرش بسان هویتی تازه برا  بیـان اشـران گونـاگون    

 هـا    هـر یـک از شـیوه   ها  اسـتعمارپذیر  نماینـده  حا تدر 

 رخداد  آن است.
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ها  بیانگر دست آمده از این طریق دارا  شیوه  بهتعربه

باشد، این ا  از هر یک از نهادها  جمعی جامعه میاستعماره

هـا  گسـترده، مـورد    دست آمده از بیانبهها  باور در تعربه

بـا  اش را در صورت آشرار و پسندانهتحهیق است یه شرم مردم

شناسـیم،  میها باز   تحهیق در بیانهر یک از آثار هنر  به گونه

 و همواره وضوح خواهد داشت.

طــور عــام و بــرا  همیشــه مســأ ه هــر یــک از  ا بتــه بــه

  بیان مناسبات ذهنی شیوهها  بیان در آثار هنرمندان، ارزش

  مورد تحهیق یـه بسـتگی تـام بـه     آنها را با توده و معموعه

گردد. ایـن  ها دارد، اطلاق می  معموعهجریان فروپاشی همه

ــرا  بازشناســی   ــدان ب ــر، ناشــی از تحهیــق عمــومی هنرمن اث

گونی یه هر یک گونه ها  تمدن معاصر بوده است. این،شیوه

جـایگدین  تمـاید خـود یـه در نمادهـا      از آثار را بـا شـرم و  

نمـاد    اند، در عرصه اجتمـاعی مثـا ی بـرا  بیـان مفـاهیم     شده

اند و نام نمادین اعتهاد هنرمند را بـرا  تثبیـت   تحهیق، دانسته

ا  از باور، یـه همـواره   اند. چنین گونهاو اطلاق یردهاندیشه به 

به طـرز  ها  ذهنی است و اندیشه را آغشته به هر یک از فعا یت

زیبایی در توصیف زندگی اطـراف و محـیب آن را بازشـرافی و    

یـک از نمادهـا بیـورت    رو  هـر  از دنبا ـه  ریـد  یـرده و  پی

  آثار مؤثر برـار  یننده آموزش شفاهی زبان در ییفیت منعر 

فرر  یه در مسیر گرفته شده است با بروز هریک از نمادها  
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پذیر  از انتهـان  بهره یتچرخش حیات انتها ی قرار دارد. با، رعا

اسـتعدادهایی تعلـق    هـا بـه  ها و قابلیتبیان در هر یک از زمینه

انـد. ایـن     بیان بـوده ها  توانا  وسیلهدارد یه خود، قابلیت

ا  یـه هـر یـک بیـانگر زبـان تمـامی       چنین نمادها  گوینده

تـوجهی را در  هـا  قابـم   نمادها  زیبـایی هسـتند و تفـاوت   

پـذیر  هـر   باشیم. و، ا بته اسـتعداد قابلیـت  میشناخت آنها قائم 

صاح  اثر یـه   ها  ذهنی  ویژگیدهندهیک از عناصر تشریم

باشـند، بـرا    خود دارا  انعطاف صوتی و تیویر  خاص مـی 

ها  افعان خاص یه تعداد زیاد  از هر یـک  ایعاد میدان ویژگی

  هـر زمـان   یافته معرد و یاهش یافتهصورت شرم از آنها به

انـد و فرهنـم   یه حا ت تبدیم به عیر امروز در زندگی یافته

هـا یـه   دیگر  را دارنـد، بـرا  تمـاس هـر یـک از شـگفتی      

 سازد.خودپسندانه است، اقدامی تازه می

آیـد، یـک   دست میها  ذهنی بهرید  در بنیانآنچه از پی

رهاورد تازه در حیات انسان معاصر نیست، بلره پیدایش هـر  

 نــوعی از اســتمرار حیــات و تحهیــق در      تفرــر پدیــده

یستم حیـات  ها  ذهنی گذشتگان است یه اصون و سبازتا 

انـد و هرگـاه در احـوان و    را در سیر تـاریخی آن بازشـناخته  

پذیرد، نمادها  بیان سرنوشت اقوام گوناگون تحهیق صورت 

هـا  ذهنـی آنهـا را بیـورت هنـر و      اندیشه یه عموماً قا ـ  

سـازد. بیـانگر  در ایـن    انـد، نمایـان مـی   اندیشه بیان داشـته 
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طلبد و از آنعـائی یـه بـرا     را مینمایش، ذهنی فعان و خلاق 

هـا  آرمـانی جامعـه را    خویش تحهق عبور از معرا  حهیهت

هــا  دهــد، در شــرم و بیــانمــوردنظر و ترســیم قــرار مــی

ینـد. ایـن   جـوئی مـی  ها  جدید  را پیاش نگرشهنرمندانه

بشـر   هـا  جوامـع   ر یـک از آرمـان  هویت، خود شاخص ه ـ

یـه در ایعـاد ارتبـاو از عوامـم سـازنده یـه        طور است، به

ینـد،  ریـد  مـی  نهادها  جوامع را در ساختارها  هر عیر پی

اوقات نمادهـا  فرـر  هنرمنـد یـه      دهی دارد و غا  شرم

هــا  اجتمــاعی اوســت، همــان نــوع از برگرفتــه از شــناخت

باشـد و هرگـاه یـه از    ا  مـی ها  و اسـطور ها  اندیشـه بیان

یـابی داشـته     حیات به مرحله نواندیشی دست  تازهمرحله

  مفــاهیم   انتهــان یــه عبــور از یــک ایــهدر مرحلــهباشــیم 

خـوریم  ا  برمـی ها  طبهات نواندیشانهاجتماعی است. به ایه

یه در قابلیت هر یـک از آنهـا، بـه عنـوان نمـاد سـازنده، بیـان        

 دارند.را عرضه میا  نو اندیشه

شرم و فرم خلاقیت، از آنعایی یه منشأ پیدایش آن، نماد 

اش انسانی دارد به یارایی و برارگیر  اساس و بنیان اندیشـه 

پذیر  داند یه بر شرما  میرا خود قائم به ساخت معموعه

گونه بیان یـه  آن فائق آمده باشد. ایناز راستا  ارزش تاریخی 

 انسان، اصلی قابم پـذیرش اسـت بـه همـراه    نادره گفتارها  در 

پذیر  یابد و هر نماد یه شرمباورها  انسانی، قوت هنر  می
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باورها  آن استوار بدارد بااجبار تبعیت از معنـا  آن  خود را بر 

 .بودخواهد 

ــه  ــده در عرص ــه نگارن ــم اون، ی ــابق ارزشاص ــا و  تط  ه

زدارنـده  معیارها  آن، بنیـانی بنـا نهـاده اسـت. یـک بنیـان با      

نیست. بلره، خروجی است، از شرم بیرونی آن. یه به همراه 

بخشد و را از نگاه به تاریخ حیات بشر شرم میآورندگان، آن

یابد یه نهاد هر جامعه را در مسـیر  ا  قوت میبگونهاین نوشتار 

تـر    هر عیر به ارمغان خویش نددیـک تعا ی جویانهبازیابی 

 یند.می

است  گذشت، در این مبحث سعی شده ضمن اشاره به آنچه

تا هویت، و بیان هویت، در آثار هنر  مـورد بحـث قـرار گیـرد.     

ا بتــه، بــرا  نیــم بــه چنــین هــدفی شــناخت راه و طریــق و 

برارگیر  مفروضات اساسی یه خود از نهـش حساسـی نیـد    

باشند، قابم ذیر است. هر چند اشاره به حهیهتی برخوردار می

 ــ  ــد نیس ــان عع ــترده بی ــایی  گس ــا، از آنع ــار  ت. ام ــه معی ی

هـا  بینـی ها  جهـان ها  فرر  را بر بنیانپذیر  هویتارزش

دانیم، ستایش این اصم یـه خـارج از حـدود یـک     استوار می

نماد، صورت پذیرفته است برا  بازتا  آن قابم قبون نیسـت  

و در حدود پذیرش اصون با عیـار بیـان هویـت در معمـار      

 اثرپذیرفتنی است.

ف اقوام و گاه ملم براساس عدم شناخت مفـاهیم از  اختلا
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ها  ذهنی خویش است و ناشی از عدم هماهنگی در دریافت

هـا  تـاریخی تـداوم دارد. ایـن     هاست یـه در وسـعت  آرمان

ها  منسعم یه پیونـدها  ذهنـی را رو بـه ینـد  و     ناپذیر 

دارد و تـا بـد آنعـا    ا  را رو به افدایش میتضایدها  اندیشه

ها  اندیشه را با اصـم  رود یه فرآیند هر یک از بنیانیپیش م

ها  نهفته در یشاند و از بیان حهیهتتهابم بیان به معاد ه می

نمایـد. یـه نگارنـده بـه     ها  پندار ، گرید ایعاد مـی صورت

ا  گامی فراتـر از نمادهـا    از آن در مسیر ساختار اندیشهتبعیت 

ها  معنا  آن یه شـرم    تبعیتبردارد و در رد همهاجتماعی 

ینـد.  ها بازگویی مـی یند از عدم هماهنگیرید  میپیرا بیرونی 

هـا   نماد، یک نماد بازدارنده است و در راه بیـان هویـت  این 

 ماند.خود یه ناسازگار با محیب اجتماعی است ناپایدار می

 ا  یــه دســتخوشگرایانــههــا  آرمــانهــر یــک از حریــت

  آنهـا تـا یـک    شده باشد از نگاره   خویشجسورانهباورها  

دوباره، راهی وسیع و پرسـنگلاخ در پـیش داریـم یـه     صعود 

باشد، امـا  هموار یردن هر یک از آنها با تلاش سخت توأم می

ها  نهانی عشق، ها  بیانی چون بازتا در هر یک از قابلیت

خواهانه تداوم عشق را اسـتوار و بـادوام   انسان و حیات آرمان

 یند.می

رسم اطاعت از و ی وجود  انسان، یعنی تعهم مترـی بـه   

باشد را به   حیات انسان معهون میشدهخا ق یه اصم تثبیت
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رسمیت شناختن و در این رهگذر با اطاعت از مبدأ آفـرینش  

و خلهت یه با واسطه به اصم حیات پیوند  ذاتی ایعاد یرده 

  حیات ه  معموعو در رد قوانین متضاد با عوامم بازدارنده

زند. این مفهوم یـه    انسان تضاد  عمیق را نهش میسازنده

ــه اجــرا  شــرع اســت و از اجــداء و اصــون    ــوو ب ــاً من ذات

پذیر  است یه اصم تعا ی را بـه همـراه   ها  واقعیتحهیهت

 دارند.

ــم ــذیر نداشــته باشــیم، نمادهــا   چنانچــه، اطــاعتی قاب پ

ایم تبدیم یرده   حیات را به  رزشی غیرقابم تحممبازدارنده

بـردن هـر یـک از نمادهـا  آفـرینش یـه خـود        و برا  از بین 

 .ایمها را به دنبان دارد، بنیانی سست را پی ریختهسهو ت آرمان

اندیشمندانه  خواهانهها  آرمانهرگاه، از این جنبه یه بیان

روشـن،   ا  هنرمندانه نگرفته باشیم  در بیـان مفـاهیم  است نتیعه

گر از اطاعت امر خویش ها  تفرر حمایتتیه شنیدن حرای

ایـم. و ایـن حرـم، نـه     را به حرایت از امر دیگر  سوق داده

تنها یک حرم بازدارنده نیست  بلره حرمی است بـر مبنـا    

بیان حهیهت انسانی و مترـی بـه اطاعـت همیشـگی از اصـم      

قیـد، پـذیرا شـدن واقعیـت     حهیهت. و، اصم انسـانیت را بـی  

اند، پ  پذیرفته  آنها منشأ از ذات خا ق حیات است یه همه

توسم به چنین حهیهتی یـه نهـایت یک حهیهت را سب  شـده  

ها  خواستار  خویش یار  تـازه را  نهایتبیاست، جد بیان 
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اا، آنرـه ااهـار ینـد بـه آنرـه، ضـمیر       آورد. رو نمـی در پیش

شناسـی  فرمانروایی اندیشـه اسـت، یـه آن را صـحت حهیهـت     

  هنرمندانـه یـه   داده است و از واقعیـت اندیشـه  خویش قرار 

جویانه است به ابداع سـاختار آن پرداختـه اسـت. و در    حهیهت

 گرایانه داشته است.اصم، از افدایش معنا نید، دفاعی واقع

ا  اندیشـه  اما، هنرمندان همواره در بیان ساختارها  ذهنی و

خــویش، یــه نهشــی اجتمــاعی و گــاه ضــد اجتمــاعی را در 

 گیرانـه اند. حتی، در پسامدها  سـخت هویتی ایفا یردهها  نبیا

اند و در ردّ گیرتر از اهم میلحت آمدهخویش، سختاجتماعی 

ا  یه سـاختار و نمادهـا  اجتمـاعی را بـر     ها  اندیشهبنیان

انـد. و بـا   ها  فراوان قـرار داده آ ود و آ ودگیها  شرکبنیان

شـی بـدرد دسـت    نفی و اثبات حهیهت، ب  سـنگین، بروش 

  آنچـه پیرامـون چنـین حهیهتـی ناگفتـه و      همـه اند. و، با یافته

ــده  ــی مان ــان   اســت. مخف ــذیرفتن فرم ــه از پ ــاید آنســت، ی ج

امور خلهت یه یک بنـا  اسـتوار   ها  فرمایشخواهانه و حهیهت

همراه با گـواه ادعاهـا  شخیـی    بر صحت و حهیهت است را 

هـا اثبـات   پیشـوایی  ها  خلهت و زعامت ویه عموماً از مهام

  هـر  قبـان عرضـه  گردیده است و شرطی است حتمی یه در 

و صـحت،   یک از آنهـا یـه تعلهـی اسـت صـادقانه بـر عـدا ت       

ا  سا م. حهیهت یک واد  وجود  است و استوار بر اندیشه

تعلـق  شـود. یـه،   و در نهاد، این حهیهت، این چنین اثبات می
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پذیرفتـه   صـورت  حهیهت در دور  جستن از باطـم و غیـر آن،  

تواند بر واقعیتی ایـن  است و هیچ ساختار نظام اجتماعی، نمی

چنین استوار باشد یه با نمادها  وجود  خـود، وجـود آنهـا    

 را، به نددیرترین ا گو  فرد  تبدیم نماید.

در میــان اندیشــمندان و هنرمنــدان، بــرا  هــر یــک، عمومــاً، 

سـازنده   ادهـایی حریت بر مبنا  بیان حهیهت اجتماعی یه از نم

ا  اســت برخـوردار از فلسـفه حیــاتی باشـد. حهیهــت، یلمـه    و 

ا  به یارآمد  هـر یـک، یـه    ارگانیک، یه از نظر بیان اندیشه

بخشـد،  در معنا از یارآیی استوار  برخوردار باشند. شرم می

یابی و هر یک از موارد مشـابه آن یـه شـرم بیـانی     حهیهتامور 

عمومـاً     آنهـا یـه  اگرایانههیهتخاص دارد. در عبور از طیف ح

  اندیشـه را دارا  شرم نماد  و ضرورتی به یار گرفته شـده 

ا ، گـامی اسـت   باشند. برا  تثبیت اصم اختیارات اندیشهمی

ها، یـه در تبـدیم اندیشـه بـه اثـر  هنرمندانـه،       مناقشهفراسو  

 بیانگر به اثر خواهد بخشید.شرلی 
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 شنه و آثارهای هنرمندااندیشه
 های مللبر فرهنگ

 





 

 شرم اثـر هنـر ، در حرـم بیـان ارزش متعـا ی تفرـر هنرمندانـه       

است. و، آنعائی یه در رسـا ت انتهـان پیـام، مخاطـ  را بـه      

هـا  مرتفـع دسـت    یند، مثم بسیار  از قلـه تفرر دعوت می

یه ما هر چهدر میم به صـعود بـه ارتفـاع را در    ماند نایافتنی می

ا  طـی نشـده را   با سیر به طرف قله، فاصلهیم خود فدونی ده

  معیشـت و بـه   رو داریم. هر مخاط  به  حاظ اندیشـه پیش

ا  یـه در آن سـیر حیـات      تاریخی تفرر جامعه حاظ دوره

نگـرد،  دیدگاهی متفاوت به آثار هنر  میداشته است از منظر و 

ترین از آثار هنر  بپنداریم یه به رفیعهرگاه، در مهابم هر یک 

 ا یابی داشته بـا اندیشـه  هنر  دستها  فرر  در ارایا اثر قله

 ایم.ناپذیر روبرو گشتهبرداشت

ــه  ــواره و در همـ ــروزه و همـ ــا   امـ ــار، تعبیرهـ   اعیـ

  از آثار هنـر ، بـا شـناخت و دسـتاوردها  تـازه      شناسانهجامعه

ا  تـازه، در  خـود و در جهـت بیـان اندیشـه    فرهنگی بشر از نوع 

هـا  یلامـی و تیـویر ،    و نظریـه گفتارهـا  ن آخـرین  صدد بیـا 
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  هنـوز بـه یـک پایـه، بـا همـه      صورت گرفته است. این دید، 

ها  تفرر انسان منعر نگشته و بررسی آثار هنـر   محدودیت

اندیشـه بـا تغییـر و    با مراجعه به تمام آراء منتهدان و صـاحبان  

معنـو  و سـتودنی    شناسـی معاصـر دارا  بعـد    تعبیر جامعـه 

باشد. یه، آمیختـه اسـت بـا اعتهـاد و سـاختارها  ذهنـی       یم

جوامع گوناگون و بااتر از ضرورت بیان هر نرته در ارائه یـک  

ها  فرر  صاح  اثـر  ست یه خود، مستلدم دریافتاثر هنر 

یـاو   است. و هیچ جا  انرار یـا اثرگـذار  نیسـت. و، درون   

ــه  ــاره از جنب ــر، ف ن هــا  صــور  و نظــر  آمتعاقــ  هــر اث

ا  اسـت یـه صـاحبان اثـر بـا ارائـه آن،        ، هنرمندانـه پرداخته

اند، از آنعـایی یـه   ها  اثر را تروین بخشیدهها و ابداعجذابیت

ا  در میان مفـاهیم فرـر ، مراحـم رشـد و     اندیشهها  بافت

ها  ترنیرـی و بـا   ها  هنرمندانه را با گشودن راهبینش تروین

 سازد.ایعاد مناسبات اجتماعی هموار می

 ضرورت ارائـه یـک تیـویر زیبـایی شناسـانه، یـه همـواره       

هـا   هـا و فعا یـت  تـرین و نافـذترین هـدف   برخاسته از مهم

است تلاش فرـر  هنرمنـد را بـا تأثیرپـذیر      تفرر  هنرمند 

هـا  فـوق   از واقعیت ااهر و یـافتن شـیوه  افسون بر انگیدش 

ــه در هنــر، میــداواقعیــت در بازیــابی تــوان حهیهــت ن جویان

شناخت واقعـی از حهیهـت هنـر،    دسترسی فرر  صاح  اثر با 

 است.فهم حهیهت حیات را، رقم زده 
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هـا  هنرمندانـه،   در ساخت و معمـار  هـر تفرـر، صـورت    

شرلی تروینی به خود پذیرفته اسـت. امـا، بازیـابی حهیهـت     

تـرین  هـا  هنرمندانـه، یـه خـود یوتـاه     زندگی بشر، در ارائه

ست نـه فهـب یتمـان اـاهر زنـدگی      ا  اها  اندیشهدریافت

است  بلره، تلاشی است مضاعف در بیان واقعیت بازگردانده 

ناپذیر است. یه، بدرگی و هویت زنـدگی  از حهیهتی یه یتمان

یند، و در این حا ت، بیان انسـان  تعبیر بیان میرا بنحو تأویم و 

هـا، بیشـترین و در   ها و عدم یتمـان   یفایتهمه است یه با

شرایب و در اوضاع آشفتگی نید ساختارها  اجتماعی بهترین 

ها  نوین حیات در ارائه مفهـوم و معنـا  آن   را با ارائه پدیده

  روح را به دنبـان  مخاط ، رنک هموارینندهبر متهاعد ساختن 

تـرین بخـش از زنـدگی    ترین و نادسـترس نابنیاد دارد و این 

 است.

 ح مـروتّ و فتّـوت  ا بته، تماید بین این معنا و نگرش بـر رو 

  صرفاً صوّر  هنرمندانه و برا  ارائه قوانین هر چند پیچیده

بیان نوباورانه، جنبش و تراپوها  روحی است. و، اگـر فهـب   

هـا  ذهنـی صـرف باشـند، مطــرود و درک      یافتهنظامحریات، 

چنین استنباطی آشنا، فهـب  خواهند ماند. اما، این نایـردنی باقی

  نـوینی از یـک اندیشـه،    ا  از زمان با عرضهفاصلهتواند تا می

یننده باشد. و، عدم درک باور نرردنی هنر، مخاط  قانع برا 

دسـت آوردن یـک نـرمش روح،    طوانی بـرا  بـه  در یک روند 
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احســاس اســت. و، هرگــاه مخاطــ  در مســیر ایعــاد نــوعی 

هنرمنـد از طریـق بیـان آثـارش     هائی یه دریافت افرار و هدف

آن را، برا  آگـاهی خـویش   مفاهیم   آنها دارد، سعی در عرضه

و حتی، او درصدد ایعـاد  دهد میتواند معیار قرار و مخاط  می

است و در این حـان، غافـم   ا  تازه در دیدگاه هنرمندانه دریچه

 از درک حهیهت زیبائی در یک اثر هنر  نخواهیم بود.

ا  دریچههرگاه، یک اثر و منظر هنر  را به چهارچو  و یا 

ــا ســیر   ــات، و ی ــرا  روئیــت هســتی، انســان، و آفــرینش حی ب

انتهـایی  چگونگی آن تشبیه یرده باشیم، این دریچه، بسو  بی

  دیـد آن، قـادر   باز شده است یه با حضور در زاویـه فناناپذیر 

هـا  عرضـه شـده در تبـادن بیـنش      مهایسه صورتبود،  خواهیم

منطبـق   مخاط  را در مسـیر  مـواز  بـا یرـدیگر    هنرمند و 

 نمائیم.

 هــا ستایشــگر  و پــذیرش شــرم مطلــو  تبلیــ  و قا ــ 

دارد، حیات، توانایی خداوندگان اثر را بر مخاط  بیان مـی تندی  

ها  فرم، هـر یـدام در جـا  خـود     نماند یه بیان شیوهناگفته و 

قادر هستند در هنگام طغیان و فدونی احساس بـا از  دقیق طور به

مند به ستید برخیدند و هرگـاه هنرمنـد   اجتماعی هنربیگانگی خود 

گیر  مـداوم از حیـات   حیات خویش همچنان با ینارهدر سیر 

یابـد. و، نگـرش   پیرامونش به منشأیی از تفرر خود دست می

دهـد و بـر آن اسـت تـا بـا      اشـران عبـور مـی   خود را از ااهر 
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نسبت به شناخت ماهیت شـیئی بـه هـدفی    هایی نو، یابیدست

هـا  فرـر    و هرگاه جوامـع در شـناخت   مستهم دست یابد.

خویش از آثار هنرمندان به بیان و ارزش درک یـک معنویـت   

فرهنگـی هنرمنـد اسـت و    هـا   وحی یه برخاسته از آفـرینش 

فـرد  را در طـون     شناسـانه هـا  زیبـایی  طور عمومی جنبـه به

 رساند.تاریخ با یشف و شهود به روئیت می

اعف همـواره بـر آن   هنرمندان عیر تیره، در تلاشـی مض ـ 

  ارتبـاطی عمیـق،   اند یه از روزنـه سیر، تطور و تلاش داشته

مخاط  خویش را به مند ی روشنگر رهنمون باشند و از ایـن  

ا  برگیرنـد و بـا   هـا  اندیشـه  جویانـه بهـره  رسا ت حهیهـت 

ــدانی وســیععرضــه ، جوامــع مشــتاق را در منظرگــاهی   می

نرمندانـه حتـی در   سیرت قرار دهند، عیر روشنگر  هخوش

مفـاهیم فرهنگـی جامعـه، یوششـی     یونان نید بوده است و بیان 

اسـت یـه حهیهـت حیـات و     هنرمنـدان    جانبـه و برعهـده  همه

بیــان عینیـت و هــم در   ماهیـت یشـف یــک نظریـه را، هـم در    

ها  هنرمندانه آشرارا قلمـداد    معنویت با بیان ارزشعرضه

 ینند.

دهـیم،   ر و بیان خویش بازتا ا  را یه در هنهرگونه اندیشه

  معنا  جامع آن اسـت یـه نشـأت    مهم همان عیار بازتابنده

باشد. این، آنچه این مهم را تـابع  گرفته از حهیهت حیات می

ها  ارزشفراموشی و ابهام یرده است نهیانی است یه در بیان 
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اند. و، به همـان  ها  سیاسی داشتهانسانی با تمسک به قدرت

اند به همان حـد نیـد از   ها  سیاسیآغشته با نظرگاهاندازه یه 

عرصه اند. و، تا در آنعا یه معنایی در حهیهت و ایمان دور گشته

هنر، جانبدار  منافع ضـد جامعـه را بـه دنبـان داشـته اسـت بـا        

انـد،  رو گشتهآگاهی یمتر  از منبع با خبب و خطا رو به درصد 

ر اندیشه هنرمندان در حا ی است یه وقوع یک حادثه دو این 

هـا  اندیشـه   هر عیر، عنیر تفرر هنرمندانه را بـا بـازنگر   

شناسـانه را بازتـا  و تثبیـت    مواجه ساخته و مبناها  زیبـائی 

ها  اجتماعی را نید سسـت و بـه   بخشیده است. و، وابستگی

 تدریک یاملاً قطع یرده است.

هـا   هنرمند در بیان هر موضوع و در ارائـه فـرم و قا ـ    

ا  یه به موضوع نگریسته باشد، باز بـا  رمندانه از هر دریچههن

بیان ترجمانی ناشیانه از اندیشه و آرزویی یه زبان بیـان آن را  

طور مطلق و روشـن  گردد و بهرو میجستعو یرده است روبه

هـایی  یابی به آن، از انحنا و شـراف و جهـش  در مسیر دست

 یند.هو ناک پرش می

با ایعاد شرایب ماد  در گـذر از یـک   هایی چنین بیاناین

ها  هنرمندانه با تغییـر درونـی   عبور معنو  در عرضه اندیشه

احساس همراه است و امران تعسم و بازنگر  هویت فرر  

 نماید.خویش را در هنرمند منسوخ می

ــده  ــک پدی ــور از ی ــک عب ــاختن ی ــق س ــرار و محه    ناآش
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غیرمعتبـر را در  ا  نایـافتنی، پدیـده  ا  به ااهر دسـت  اندیشه

گیر  نوسـانات  دهد یه در اندازهخویش بروز میشرم انتداعی 

ها  معهوانه آن نید سـختی و  تفرر  حتی در حوزهها  پایه

آورد. این شرائب به معرد وقـوع  هایی را به همراه میدشوار 

و به معرد درک حهیهی هنرمند، قبم از عبـور  شرائب طبیعی آن 

  تفرر، بـه سـمت قلمـرو  اندیشـه     در بیانسختی  به مرحله

ینـد و  بین رخـداد و تفرـر اسـت سـیر مـی     معنو  یه فاصله 

هـا  روحـی بـا زیبـاترین     شرافصرفاً، از این راه، با پر یردن 

شناسانه در ارائـه هـر   ها  زیبائینارسائیفرم در رفع نواقص و 

هـا  اندیشـه     پیچیـدگی همـه  یوشد با عرضهفرم هنر  می

هــا  معــرد در فــرممخلــوق و بــا برــارگیر   انســان متعــا ی

هـا  انتداعـی دسـت    فـرم ها  هنرمندانه به ساقب سـاختن  بیان

 یابد.

   هنرمندانــه بــهبــا ایــن رخــدادها و بــا توجــه بــه اندیشــه

اگدوتیسم یه در پی یافتن خویشتن خویش به گردش معنایی 

انسان از پیدایش تا معاصر یه مظاهر  از جهت معنایی بـرا   

اند، بنگریم، این نگرش خود جوششی اسـت بـر   یم شدهآن قا

  تاریخ ترین گنعینه نهفته در دن و سینهیابی به انتهاییدست

یابی به معنا را با خود نگهداشته است ها  دستهنر، یه شیوه

  یلیـات و عرضـه هـر    و عرضه تیاویر موجود در محدوده

قرن اخیـر یـه   ها  یلی اندیشه در توجه به تفاوتیک از آثار با 


